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  5757575788882222    شواطشواطشواطشواط    22227777                          .داختن آن خودداري فرماييدانجهت حفظ قدوسيت اين نشريه از دور                משפטים

     گـــــفـــــتـــــاري روشـــــنـــــگـــــرگـــــفـــــتـــــاري روشـــــنـــــگـــــرگـــــفـــــتـــــاري روشـــــنـــــگـــــرگـــــفـــــتـــــاري روشـــــنـــــگـــــر                                                                            

در در در در . . . . ده فرمان هستيمده فرمان هستيمده فرمان هستيمده فرمان هستيمشنيدن شنيدن شنيدن شنيدن از دريافت توراه و از دريافت توراه و از دريافت توراه و از دريافت توراه و     پسپسپسپسپاراشا پاراشا پاراشا پاراشا اين اين اين اين در در در در 
يم قوم ييسرائل پاي كوه سيناي ايستادند و همه يم قوم ييسرائل پاي كوه سيناي ايستادند و همه يم قوم ييسرائل پاي كوه سيناي ايستادند و همه يم قوم ييسرائل پاي كوه سيناي ايستادند و همه پاراشاي قبل خواندپاراشاي قبل خواندپاراشاي قبل خواندپاراشاي قبل خواند

از از از از     پسپسپسپس، ، ، ،     فوراًفوراًفوراًفوراً. . . . يك دل و از صميم قلب با دريافت توراه موافقت كردنديك دل و از صميم قلب با دريافت توراه موافقت كردنديك دل و از صميم قلب با دريافت توراه موافقت كردنديك دل و از صميم قلب با دريافت توراه موافقت كردند
    آنهاآنهاآنهاآنهادهد و بيشتر دهد و بيشتر دهد و بيشتر دهد و بيشتر     اوند قوانين توراه را آموزش مياوند قوانين توراه را آموزش مياوند قوانين توراه را آموزش مياوند قوانين توراه را آموزش مي- - - - ، خد، خد، خد، خد    دريافت توراهدريافت توراهدريافت توراهدريافت توراه

و همنوع هستند كه اگر شخصي به و همنوع هستند كه اگر شخصي به و همنوع هستند كه اگر شخصي به و همنوع هستند كه اگر شخصي به     فردفردفردفرددربارة ميصواهاي بين دربارة ميصواهاي بين دربارة ميصواهاي بين دربارة ميصواهاي بين 
، چه بايد بكند و چطور ، چه بايد بكند و چطور ، چه بايد بكند و چطور ، چه بايد بكند و چطور     او شداو شداو شداو شد    ديگري ضربه زد يا باعث ضرر ماليديگري ضربه زد يا باعث ضرر ماليديگري ضربه زد يا باعث ضرر ماليديگري ضربه زد يا باعث ضرر مالي

        ....ددددنماينماينماينمايرفتار رفتار رفتار رفتار بايد بايد بايد بايد 
        : : : : شود اين استشود اين استشود اين استشود اين است    سؤالي كه پرسيده ميسؤالي كه پرسيده ميسؤالي كه پرسيده ميسؤالي كه پرسيده مي

، توضيح قوانين توراه را ، توضيح قوانين توراه را ، توضيح قوانين توراه را ، توضيح قوانين توراه را     ، توراه با اين ميصواها، توراه با اين ميصواها، توراه با اين ميصواها، توراه با اين ميصواها    فرمانفرمانفرمانفرمان    613613613613چرا از بين چرا از بين چرا از بين چرا از بين 
        كند؟كند؟كند؟كند؟    آغاز ميآغاز ميآغاز ميآغاز مي

  : : : : فرمايدفرمايدفرمايدفرمايد    در اين باره ميدر اين باره ميدر اين باره ميدر اين باره مي) ) ) ) مسخت بابا كامامسخت بابا كامامسخت بابا كامامسخت بابا كاما((((گمارا گمارا گمارا گمارا 

ر و زيان را ر و زيان را ر و زيان را ر و زيان را ، بايد قوانين ضر، بايد قوانين ضر، بايد قوانين ضر، بايد قوانين ضر    خواهد پرهيزكار باشدخواهد پرهيزكار باشدخواهد پرهيزكار باشدخواهد پرهيزكار باشد    شخصي كه ميشخصي كه ميشخصي كه ميشخصي كه مي"
        "....انجام دهدانجام دهدانجام دهدانجام دهد

    باشدباشدباشدباشدب ب ب ب ظظظظمواموامواموابايد بايد بايد بايد     شخصشخصشخصشخصكه كه كه كه     بيشتر از اينبيشتر از اينبيشتر از اينبيشتر از اين: : : : فرمايدفرمايدفرمايدفرمايد    گمارا چندين بار ميگمارا چندين بار ميگمارا چندين بار ميگمارا چندين بار مي
به اين به اين به اين به اين     ييييبسياربسياربسياربسيارافراد افراد افراد افراد     امااماامااما. . . . باشد ضرر نزندباشد ضرر نزندباشد ضرر نزندباشد ضرر نزند    بر حذربر حذربر حذربر حذر، بايد ، بايد ، بايد ، بايد     تا ضرر نبيندتا ضرر نبيندتا ضرر نبيندتا ضرر نبيند

دهند طبق دهند طبق دهند طبق دهند طبق     به خود اجازه ميبه خود اجازه ميبه خود اجازه ميبه خود اجازه مي    سببسببسببسببكنند و به همين كنند و به همين كنند و به همين كنند و به همين     مورد توجه نميمورد توجه نميمورد توجه نميمورد توجه نمي
دانند اين دانند اين دانند اين دانند اين     با اينكه ميبا اينكه ميبا اينكه ميبا اينكه مي، ، ، ،     ندندندندنماينماينماينمايبد رفتار بد رفتار بد رفتار بد رفتار         تتتتاااارفتارهاي ناشايست و عادرفتارهاي ناشايست و عادرفتارهاي ناشايست و عادرفتارهاي ناشايست و عاد
، ، ، ،     شودشودشودشود    در نزد طرف مقابل ميدر نزد طرف مقابل ميدر نزد طرف مقابل ميدر نزد طرف مقابل ميو رنجيدگي و رنجيدگي و رنجيدگي و رنجيدگي رفتار باعث ناخوشايندي رفتار باعث ناخوشايندي رفتار باعث ناخوشايندي رفتار باعث ناخوشايندي 

به همين به همين به همين به همين . . . . دهنددهنددهنددهند    انجام ميانجام ميانجام ميانجام مي    ،،،،    استاستاستاست    شانشانشانشانبق ميلبق ميلبق ميلبق ميلااااططططممممو آنچه و آنچه و آنچه و آنچه     دادهدادهدادهدادهاهميت ناهميت ناهميت ناهميت ن
اين قوانين را اين قوانين را اين قوانين را اين قوانين را ": : : : يديديديدفرمافرمافرمافرما    دهد و ميدهد و ميدهد و ميدهد و مي    توراه در اينجا هشدار ميتوراه در اينجا هشدار ميتوراه در اينجا هشدار ميتوراه در اينجا هشدار مي    جهتجهتجهتجهت

            "....جلوي آنها بگذارجلوي آنها بگذارجلوي آنها بگذارجلوي آنها بگذار
به صورت شايسته به صورت شايسته به صورت شايسته به صورت شايسته     افرادافرادافرادافرادود كه ود كه ود كه ود كه كي از اهداف دريافت توراه اين بكي از اهداف دريافت توراه اين بكي از اهداف دريافت توراه اين بكي از اهداف دريافت توراه اين بزيرا يزيرا يزيرا يزيرا ي
، توراه قوانين بين ، توراه قوانين بين ، توراه قوانين بين ، توراه قوانين بين     از دريافت توراهاز دريافت توراهاز دريافت توراهاز دريافت توراه    پسپسپسپس، فوراً ، فوراً ، فوراً ، فوراً     از اين رواز اين رواز اين رواز اين رو. . . . ندندندندنماينماينماينمايرفتار رفتار رفتار رفتار 

دهد و در مورد ضرر و زيان زدن صحبت دهد و در مورد ضرر و زيان زدن صحبت دهد و در مورد ضرر و زيان زدن صحبت دهد و در مورد ضرر و زيان زدن صحبت     و همنوع را توضيح ميو همنوع را توضيح ميو همنوع را توضيح ميو همنوع را توضيح مي    فردفردفردفرد
        ....دارد به ديگران ضربه و آسيب نرسانددارد به ديگران ضربه و آسيب نرسانددارد به ديگران ضربه و آسيب نرسانددارد به ديگران ضربه و آسيب نرساند    را برحذر ميرا برحذر ميرا برحذر ميرا برحذر مي    شخصشخصشخصشخصو و و و     نمودهنمودهنمودهنموده

نوع ضربه زدن وجود نوع ضربه زدن وجود نوع ضربه زدن وجود نوع ضربه زدن وجود     24242424    انداندانداند    ، از اين پاراشا آموخته، از اين پاراشا آموخته، از اين پاراشا آموخته، از اين پاراشا آموخته    دانشمندان توراهدانشمندان توراهدانشمندان توراهدانشمندان توراه
    آن را بهآن را بهآن را بهآن را به    ، بايد بهاي، بايد بهاي، بايد بهاي، بايد بهاي    زندزندزندزند    دارد و شخصي كه به ديگري ضربه ميدارد و شخصي كه به ديگري ضربه ميدارد و شخصي كه به ديگري ضربه ميدارد و شخصي كه به ديگري ضربه مي

تواند باعث شود تا مردم حواس تواند باعث شود تا مردم حواس تواند باعث شود تا مردم حواس تواند باعث شود تا مردم حواس     اين مورد مياين مورد مياين مورد مياين مورد مي. . . . بپردازدبپردازدبپردازدبپردازد    صورتصورتصورتصورتبهترين بهترين بهترين بهترين 
داند اگر باعث داند اگر باعث داند اگر باعث داند اگر باعث     ميميميمي    فردفردفردفرد، زيرا ، زيرا ، زيرا ، زيرا     را جمع و به ديگري ضربه نزنندرا جمع و به ديگري ضربه نزنندرا جمع و به ديگري ضربه نزنندرا جمع و به ديگري ضربه نزنند    يشيشيشيشخوخوخوخو

ب است تا ب است تا ب است تا ب است تا ، از اين رو مواظ، از اين رو مواظ، از اين رو مواظ، از اين رو مواظ    را بدهدرا بدهدرا بدهدرا بدهد    آنآنآنآن، بايد بهاي ، بايد بهاي ، بايد بهاي ، بايد بهاي     ضرر و زيان شودضرر و زيان شودضرر و زيان شودضرر و زيان شود
        ....ضرر و آسيب نرسانندضرر و آسيب نرسانندضرر و آسيب نرسانندضرر و آسيب نرسانند    نننناو يا وسايل او به ديگرااو يا وسايل او به ديگرااو يا وسايل او به ديگرااو يا وسايل او به ديگرا

شخص شخص شخص شخص : : : : يديديديدفرمافرمافرمافرما    كند و ميكند و ميكند و ميكند و مي    گمارا در اين باره حكايتي تعريف ميگمارا در اين باره حكايتي تعريف ميگمارا در اين باره حكايتي تعريف ميگمارا در اين باره حكايتي تعريف مي
ي حياط خود را ي حياط خود را ي حياط خود را ي حياط خود را فردفردفردفرد    گشتگشتگشتگشترفت كه متوجه رفت كه متوجه رفت كه متوجه رفت كه متوجه     صديقي در خيابان راه ميصديقي در خيابان راه ميصديقي در خيابان راه ميصديقي در خيابان راه مي

آن صديق به آن صديق به آن صديق به آن صديق به . . . . ريزدريزدريزدريزد    زباله و سنگها را در خيابان ميزباله و سنگها را در خيابان ميزباله و سنگها را در خيابان ميزباله و سنگها را در خيابان ميو و و و     كندكندكندكند    نظافت مينظافت مينظافت مينظافت مي
  : : : : صاحبخانه گفتصاحبخانه گفتصاحبخانه گفتصاحبخانه گفت

كني؟ ممكن است اينها كني؟ ممكن است اينها كني؟ ممكن است اينها كني؟ ممكن است اينها     ه و سنگها را در خيابان رها ميه و سنگها را در خيابان رها ميه و سنگها را در خيابان رها ميه و سنگها را در خيابان رها ميبالبالبالبالززززچرا اين چرا اين چرا اين چرا اين "
صاحبخانه به صاحبخانه به صاحبخانه به صاحبخانه به     "؟؟؟؟شوندشوندشوندشوندها ها ها ها     و همسايهو همسايهو همسايهو همسايه    باعث ناراحتي يا آسيب ديگرانباعث ناراحتي يا آسيب ديگرانباعث ناراحتي يا آسيب ديگرانباعث ناراحتي يا آسيب ديگران
آن صديق دوباره به آن صديق دوباره به آن صديق دوباره به آن صديق دوباره به     ....را ادامه دادرا ادامه دادرا ادامه دادرا ادامه داد    يشيشيشيشحرف او اعتنايي نكرد و كار خوحرف او اعتنايي نكرد و كار خوحرف او اعتنايي نكرد و كار خوحرف او اعتنايي نكرد و كار خو

        ::::او گفتاو گفتاو گفتاو گفت
ريزي و ريزي و ريزي و ريزي و     تو اين سنگها را از محلي كه متعلق به تو نيست بيرون ميتو اين سنگها را از محلي كه متعلق به تو نيست بيرون ميتو اين سنگها را از محلي كه متعلق به تو نيست بيرون ميتو اين سنگها را از محلي كه متعلق به تو نيست بيرون مي"

        "!!!!ي كه متعلق به تو استي كه متعلق به تو استي كه متعلق به تو استي كه متعلق به تو استگذارگذارگذارگذار    در جايي ميدر جايي ميدر جايي ميدر جايي مي
، صاحبخانه اين سخن را مسخره كرد و ، صاحبخانه اين سخن را مسخره كرد و ، صاحبخانه اين سخن را مسخره كرد و ، صاحبخانه اين سخن را مسخره كرد و     چون اين حرف عجيب بودچون اين حرف عجيب بودچون اين حرف عجيب بودچون اين حرف عجيب بود

        . . . . ديگر سنگهاي داخل حياط را نيز بيرون ريختديگر سنگهاي داخل حياط را نيز بيرون ريختديگر سنگهاي داخل حياط را نيز بيرون ريختديگر سنگهاي داخل حياط را نيز بيرون ريخت
خود را خود را خود را خود را     حياطحياطحياطحياطص ناچار شد خانه و ص ناچار شد خانه و ص ناچار شد خانه و ص ناچار شد خانه و خخخخمدت زماني گذشت و آن شمدت زماني گذشت و آن شمدت زماني گذشت و آن شمدت زماني گذشت و آن ش

در آن در آن در آن در آن ، ، ، ،     از اينكه خانه و حياط خود را فروختاز اينكه خانه و حياط خود را فروختاز اينكه خانه و حياط خود را فروختاز اينكه خانه و حياط خود را فروخت    پسپسپسپسچند روز چند روز چند روز چند روز . . . . بفروشدبفروشدبفروشدبفروشد
همان سنگهايي كه خود در خيابان انداخته همان سنگهايي كه خود در خيابان انداخته همان سنگهايي كه خود در خيابان انداخته همان سنگهايي كه خود در خيابان انداخته زد كه با زد كه با زد كه با زد كه با     خيابان قدم ميخيابان قدم ميخيابان قدم ميخيابان قدم مي

  : : : : با خود گفتبا خود گفتبا خود گفتبا خود گفت    سسسسسپسپسپسپ. . . . برخورد كرد و ضربه ديدبرخورد كرد و ضربه ديدبرخورد كرد و ضربه ديدبرخورد كرد و ضربه ديد    ،،،،    بودبودبودبود

گفت من اين سنگها را از محلي كه متعلق به گفت من اين سنگها را از محلي كه متعلق به گفت من اين سنگها را از محلي كه متعلق به گفت من اين سنگها را از محلي كه متعلق به     آن صديق راست ميآن صديق راست ميآن صديق راست ميآن صديق راست مي"
لق به لق به لق به لق به م كه متعم كه متعم كه متعم كه متعددددگذارگذارگذارگذار    م و در جايي ميم و در جايي ميم و در جايي ميم و در جايي ميختختختختريريريري    بيرون ميبيرون ميبيرون ميبيرون مي    ،،،،    خودم نيستخودم نيستخودم نيستخودم نيست

        "....خود من استخود من استخود من استخود من است
    و بناييو بناييو بناييو بنايي    را تعميررا تعميررا تعميررا تعمير    ششششييييخانة خوخانة خوخانة خوخانة خو، ، ، ، افتاد مردم افتاد مردم افتاد مردم افتاد مردم     اتفاق مياتفاق مياتفاق مياتفاق مي    بسياربسياربسياربسياردفعات دفعات دفعات دفعات 

شغالهاي اين تعميرات را در كوچه و خيابان شغالهاي اين تعميرات را در كوچه و خيابان شغالهاي اين تعميرات را در كوچه و خيابان شغالهاي اين تعميرات را در كوچه و خيابان آآآآو سنگها و و سنگها و و سنگها و و سنگها و     كنندكنندكنندكنند    ميميميمي
    عععع، آنها به فكر جم، آنها به فكر جم، آنها به فكر جم، آنها به فكر جم    گذارند و تا وقتي اين تعميرات تمام نشوندگذارند و تا وقتي اين تعميرات تمام نشوندگذارند و تا وقتي اين تعميرات تمام نشوندگذارند و تا وقتي اين تعميرات تمام نشوند    ميميميمي

ها و ها و ها و ها و     اين باعث زيان و ناراحتي همسايهاين باعث زيان و ناراحتي همسايهاين باعث زيان و ناراحتي همسايهاين باعث زيان و ناراحتي همسايه. . . . كردن اين زباله نيستندكردن اين زباله نيستندكردن اين زباله نيستندكردن اين زباله نيستند

 .فرماييد خودداري توراه وخواندن تفيلا زمان در نشريه اين هعمطال از

  ל"מאיר ושרח זצ' ל דוידי בן ר ר חכם אוריא"מוד א"לע



 777744449999    نشريهنشريهنشريهنشريه        ד"בס

    رارارارا    يشيشيشيشزبالة خوزبالة خوزبالة خوزبالة خو    شخص ،شخص ،شخص ،شخص ،دهد اگر دهد اگر دهد اگر دهد اگر     گمارا توضيح ميگمارا توضيح ميگمارا توضيح ميگمارا توضيح مي. . . . شودشودشودشود    رهگذرها ميرهگذرها ميرهگذرها ميرهگذرها مي
، اگر اين زباله باعث ، اگر اين زباله باعث ، اگر اين زباله باعث ، اگر اين زباله باعث     ، حتي به صورتي كه مجاز است، حتي به صورتي كه مجاز است، حتي به صورتي كه مجاز است، حتي به صورتي كه مجاز است    ريزدريزدريزدريزد        بيرون ميبيرون ميبيرون ميبيرون مي

    و زيان شدهو زيان شدهو زيان شدهو زيان شده    باعث ضررباعث ضررباعث ضررباعث ضرر    كهكهكهكه    شخصشخصشخصشخص    ، اين، اين، اين، اين    ضرر و زيان رهگذرها شودضرر و زيان رهگذرها شودضرر و زيان رهگذرها شودضرر و زيان رهگذرها شود
هميشه بايد مواظب رفتار هميشه بايد مواظب رفتار هميشه بايد مواظب رفتار هميشه بايد مواظب رفتار     شخصشخصشخصشخصاز اين رو از اين رو از اين رو از اين رو . . . . آنها را بپردازدآنها را بپردازدآنها را بپردازدآنها را بپردازد    ، بايد ضرر، بايد ضرر، بايد ضرر، بايد ضرر

        ....و زيان به ديگران نشوندو زيان به ديگران نشوندو زيان به ديگران نشوندو زيان به ديگران نشوند    ربهربهربهربهخود باشد تا اعمال او باعث ضخود باشد تا اعمال او باعث ضخود باشد تا اعمال او باعث ضخود باشد تا اعمال او باعث ض
آيد و چون تمام راه آيد و چون تمام راه آيد و چون تمام راه آيد و چون تمام راه     كه دوان دوان به كنيسا ميكه دوان دوان به كنيسا ميكه دوان دوان به كنيسا ميكه دوان دوان به كنيسا مي    ، شخصي، شخصي، شخصي، شخصي    مثالمثالمثالمثالراي راي راي راي بببب

، پنجره را در اوج ، پنجره را در اوج ، پنجره را در اوج ، پنجره را در اوج     گرمش است و براي خنك كردن خودگرمش است و براي خنك كردن خودگرمش است و براي خنك كردن خودگرمش است و براي خنك كردن خود، ، ، ،     را دويدهرا دويدهرا دويدهرا دويده
دهد ديگران از سرما رنج دهد ديگران از سرما رنج دهد ديگران از سرما رنج دهد ديگران از سرما رنج     كند و اصلاً اهميت نميكند و اصلاً اهميت نميكند و اصلاً اهميت نميكند و اصلاً اهميت نمي    زمستان باز ميزمستان باز ميزمستان باز ميزمستان باز مي

بايد پنجره را بست و افراد پير و بايد پنجره را بست و افراد پير و بايد پنجره را بست و افراد پير و بايد پنجره را بست و افراد پير و "اگر به او تذكر دهند كه اگر به او تذكر دهند كه اگر به او تذكر دهند كه اگر به او تذكر دهند كه . . . . برندبرندبرندبرند    ميميميمي
  : : : : گويدگويدگويدگويد    ميميميمي    پاسخپاسخپاسخپاسخاو در او در او در او در ، ، ، ،     "رنجندرنجندرنجندرنجند    ضعيف از اين سرما ميضعيف از اين سرما ميضعيف از اين سرما ميضعيف از اين سرما مي

ر است كه آدم هواي دميده ر است كه آدم هواي دميده ر است كه آدم هواي دميده ر است كه آدم هواي دميده براي سلامت مضّبراي سلامت مضّبراي سلامت مضّبراي سلامت مضّ، ، ، ،     بايد هوا عوض شودبايد هوا عوض شودبايد هوا عوض شودبايد هوا عوض شود"
            "....و مانده را تنفس كندو مانده را تنفس كندو مانده را تنفس كندو مانده را تنفس كند

خورند و خورند و خورند و خورند و     افرادي هستند نسبت به سرما حساس هستند و فوراً سرما ميافرادي هستند نسبت به سرما حساس هستند و فوراً سرما ميافرادي هستند نسبت به سرما حساس هستند و فوراً سرما ميافرادي هستند نسبت به سرما حساس هستند و فوراً سرما مي
        ....شود از كار و زندگي خود باز بمانندشود از كار و زندگي خود باز بمانندشود از كار و زندگي خود باز بمانندشود از كار و زندگي خود باز بمانند    اين باعث مياين باعث مياين باعث مياين باعث مي

يكي دو نفر كه يكي دو نفر كه يكي دو نفر كه يكي دو نفر كه     و يا اينكه در تابستان در كنيسا كولر روشن است وو يا اينكه در تابستان در كنيسا كولر روشن است وو يا اينكه در تابستان در كنيسا كولر روشن است وو يا اينكه در تابستان در كنيسا كولر روشن است و
شوند تمام شوند تمام شوند تمام شوند تمام     كنند و باعث ميكنند و باعث ميكنند و باعث ميكنند و باعث مي    ، پنجره را باز مي، پنجره را باز مي، پنجره را باز مي، پنجره را باز مي    ندندندندههههخواخواخواخوا    هواي آزاد ميهواي آزاد ميهواي آزاد ميهواي آزاد مي

        ....از گرما رنج ببرنداز گرما رنج ببرنداز گرما رنج ببرنداز گرما رنج ببرند    به خاطر آنهابه خاطر آنهابه خاطر آنهابه خاطر آنها    هواي مطبوع خارج شود و همههواي مطبوع خارج شود و همههواي مطبوع خارج شود و همههواي مطبوع خارج شود و همه
بخواهد از ديگران ايراد بگيرد و بگويد آنها بخواهد از ديگران ايراد بگيرد و بگويد آنها بخواهد از ديگران ايراد بگيرد و بگويد آنها بخواهد از ديگران ايراد بگيرد و بگويد آنها     شخصشخصشخصشخصقبل ازا ينكه قبل ازا ينكه قبل ازا ينكه قبل ازا ينكه 

    ددددنماينماينماينمايرا باز و توجه را باز و توجه را باز و توجه را باز و توجه     يشيشيشيش، بايد چشمان خو، بايد چشمان خو، بايد چشمان خو، بايد چشمان خو    شوندشوندشوندشوند    باعث ضرر و زيان ميباعث ضرر و زيان ميباعث ضرر و زيان ميباعث ضرر و زيان مي
، فكر ، فكر ، فكر ، فكر     قبل از هر عملقبل از هر عملقبل از هر عملقبل از هر عملشود و شود و شود و شود و     نمينمينمينميران ران ران ران گگگگر به دير به دير به دير به ديآيا خود او باعث ضرّآيا خود او باعث ضرّآيا خود او باعث ضرّآيا خود او باعث ضرّ

به به به به نبايد نبايد نبايد نبايد     شخصشخصشخصشخص    ....، نه فقط به فكر راحتي خود، نه فقط به فكر راحتي خود، نه فقط به فكر راحتي خود، نه فقط به فكر راحتي خود    ديگران نيز باشدديگران نيز باشدديگران نيز باشدديگران نيز باشد
و هميشه منتظر و هميشه منتظر و هميشه منتظر و هميشه منتظر     ي رفتار كند كه ديگران از او در رنج باشندي رفتار كند كه ديگران از او در رنج باشندي رفتار كند كه ديگران از او در رنج باشندي رفتار كند كه ديگران از او در رنج باشندصورتصورتصورتصورت

د د د د نماينماينماينماياي رفتار اي رفتار اي رفتار اي رفتار     ، بلكه بايد به گونه، بلكه بايد به گونه، بلكه بايد به گونه، بلكه بايد به گونه    باشند كه از دست او راحت شوندباشند كه از دست او راحت شوندباشند كه از دست او راحت شوندباشند كه از دست او راحت شوند
            ....احت باشند و از در كنار او بودن لذت ببرنداحت باشند و از در كنار او بودن لذت ببرنداحت باشند و از در كنار او بودن لذت ببرنداحت باشند و از در كنار او بودن لذت ببرندكه مردم با او ركه مردم با او ركه مردم با او ركه مردم با او ر

  انجام گناه و ميصوا از كوچك به بزرگانجام گناه و ميصوا از كوچك به بزرگانجام گناه و ميصوا از كوچك به بزرگانجام گناه و ميصوا از كوچك به بزرگ

فرمايد اگر فرمايد اگر فرمايد اگر فرمايد اگر     شود و توراه ميشود و توراه ميشود و توراه ميشود و توراه مي    با قوانين غلام عبري شروع ميبا قوانين غلام عبري شروع ميبا قوانين غلام عبري شروع ميبا قوانين غلام عبري شروع ميپاراشا پاراشا پاراشا پاراشا اين اين اين اين 

كند و در سال كند و در سال كند و در سال كند و در سال     ، اين غلام شش سال كار مي، اين غلام شش سال كار مي، اين غلام شش سال كار مي، اين غلام شش سال كار مي    غلامي را بخردغلامي را بخردغلامي را بخردغلامي را بخرد    شخص ،شخص ،شخص ،شخص ،

آقاي خود آقاي خود آقاي خود آقاي خود     ولي اگر غلام نخواهد برود و بگويد منولي اگر غلام نخواهد برود و بگويد منولي اگر غلام نخواهد برود و بگويد منولي اگر غلام نخواهد برود و بگويد من. . . . شودشودشودشود    هفتم آزاد ميهفتم آزاد ميهفتم آزاد ميهفتم آزاد مي

، صاحب غلام بايد اين غلام را ، صاحب غلام بايد اين غلام را ، صاحب غلام بايد اين غلام را ، صاحب غلام بايد اين غلام را     خواهم آزاد شومخواهم آزاد شومخواهم آزاد شومخواهم آزاد شوم    را دوست دارم و نميرا دوست دارم و نميرا دوست دارم و نميرا دوست دارم و نمي

گوش او را سوراخ كند و تا سال گوش او را سوراخ كند و تا سال گوش او را سوراخ كند و تا سال گوش او را سوراخ كند و تا سال     ،،،،    بببببه نزد قاضيان ببرد و در كنار دربه نزد قاضيان ببرد و در كنار دربه نزد قاضيان ببرد و در كنار دربه نزد قاضيان ببرد و در كنار در

اين غلام در نزد صاحب خود خواهد اين غلام در نزد صاحب خود خواهد اين غلام در نزد صاحب خود خواهد اين غلام در نزد صاحب خود خواهد ) ) ) ) سال پنجاهم شميطاسال پنجاهم شميطاسال پنجاهم شميطاسال پنجاهم شميطا((((ل ل ل ل وِووِِوِيويويويو

        . . . . ماندماندماندماند

ر اين ر اين ر اين ر اين ربان يوخانان بن زكاي دربان يوخانان بن زكاي دربان يوخانان بن زكاي دربان يوخانان بن زكاي د: : : : نويسدنويسدنويسدنويسد    راشي در تفسير اين مورد ميراشي در تفسير اين مورد ميراشي در تفسير اين مورد ميراشي در تفسير اين مورد مي

چرا از بين تمام اعضاي بدن اين گوش است كه سوراخ چرا از بين تمام اعضاي بدن اين گوش است كه سوراخ چرا از بين تمام اعضاي بدن اين گوش است كه سوراخ چرا از بين تمام اعضاي بدن اين گوش است كه سوراخ ": : : : باره پرسيدباره پرسيدباره پرسيدباره پرسيد

            "شود؟شود؟شود؟شود؟    ميميميمي

زيرا اين گوش كه در زيرا اين گوش كه در زيرا اين گوش كه در زيرا اين گوش كه در ": يديديديدفرمافرمافرمافرما    ميميميمي    پاسخپاسخپاسخپاسخربان يوخانان بن زكان در ربان يوخانان بن زكان در ربان يوخانان بن زكان در ربان يوخانان بن زكان در 

، بايد ، بايد ، بايد ، بايد     ولي با اين حال دزدي كردولي با اين حال دزدي كردولي با اين حال دزدي كردولي با اين حال دزدي كرد    "دزدي نكندزدي نكندزدي نكندزدي نكن": : : : كوه سيناي شنيدكوه سيناي شنيدكوه سيناي شنيدكوه سيناي شنيد

يكي از حالتهايي كه شخصي به عنوان غلام عبري يكي از حالتهايي كه شخصي به عنوان غلام عبري يكي از حالتهايي كه شخصي به عنوان غلام عبري يكي از حالتهايي كه شخصي به عنوان غلام عبري ((((    ".سوراخ شودسوراخ شودسوراخ شودسوراخ شود

تواند پول دزدي تواند پول دزدي تواند پول دزدي تواند پول دزدي     شود اين است كه دزدي كرده و حال نميشود اين است كه دزدي كرده و حال نميشود اين است كه دزدي كرده و حال نميشود اين است كه دزدي كرده و حال نمي    ميميميمي    فروختهفروختهفروختهفروخته

فروخته فروخته فروخته فروخته     ،،،،    زاي دزدي خودزاي دزدي خودزاي دزدي خودزاي دزدي خوددر ادر ادر ادر ا    جهتجهتجهتجهتشده را برگرداند و به همين شده را برگرداند و به همين شده را برگرداند و به همين شده را برگرداند و به همين 

        ))))....شودشودشودشود    ميميميمي

    ، زيرا در پاراشاي ييترو، زيرا در پاراشاي ييترو، زيرا در پاراشاي ييترو، زيرا در پاراشاي ييترو    لازم است اين سخنان راشي را توضيح دهيملازم است اين سخنان راشي را توضيح دهيملازم است اين سخنان راشي را توضيح دهيملازم است اين سخنان راشي را توضيح دهيم

منظور شخصي است منظور شخصي است منظور شخصي است منظور شخصي است ": : : : نويسدنويسدنويسدنويسد    ميميميمي        "دزدي نكندزدي نكندزدي نكندزدي نكن"، راشي در تفسير ، راشي در تفسير ، راشي در تفسير ، راشي در تفسير 

ده فرمان مرگ است و ده فرمان مرگ است و ده فرمان مرگ است و ده فرمان مرگ است و         ننننييييممممااااا مجازات تمام فرا مجازات تمام فرا مجازات تمام فرا مجازات تمام فر، زير، زير، زير، زير    ربايدربايدربايدربايد    كه آدم ميكه آدم ميكه آدم ميكه آدم مي

، پس بايد ، پس بايد ، پس بايد ، پس بايد     كندكندكندكند    را محكوم به مرگ نميرا محكوم به مرگ نميرا محكوم به مرگ نميرا محكوم به مرگ نمي    شخصشخصشخصشخص    ،،،،    دزدي پول و اشياءدزدي پول و اشياءدزدي پول و اشياءدزدي پول و اشياء

آمده در ده فرمان مربوط به آمده در ده فرمان مربوط به آمده در ده فرمان مربوط به آمده در ده فرمان مربوط به     "دزدي نكندزدي نكندزدي نكندزدي نكن"گفت اين فرمان گفت اين فرمان گفت اين فرمان گفت اين فرمان 

و و و و     "يديديديددزدي نكندزدي نكندزدي نكندزدي نكن": : : : دهددهددهددهد    توراه فرمان ميتوراه فرمان ميتوراه فرمان ميتوراه فرمان مي    ،،،،    در ادامهدر ادامهدر ادامهدر ادامه. . . . شودشودشودشود    دزدي ميدزدي ميدزدي ميدزدي مي    آدمآدمآدمآدم

        اشياءاشياءاشياءاشياءاين فرمان مربوط به دزدي پول و اين فرمان مربوط به دزدي پول و اين فرمان مربوط به دزدي پول و اين فرمان مربوط به دزدي پول و 

، ، ، ،     "نكننكننكننكن    رباييرباييرباييرباييآدم آدم آدم آدم ": : : : شنيدشنيدشنيدشنيد    كهكهكهكه    نايناينايناياين گوش در كوه سياين گوش در كوه سياين گوش در كوه سياين گوش در كوه سيال ال ال ال حححح....شودشودشودشود    ميميميمي

، پس چرا اين گوش بايد سوراخ ، پس چرا اين گوش بايد سوراخ ، پس چرا اين گوش بايد سوراخ ، پس چرا اين گوش بايد سوراخ     دزديددزديددزديددزديد    ييييديگرديگرديگرديگر    يءيءيءيءو رفت پول يا شو رفت پول يا شو رفت پول يا شو رفت پول يا ش

دزدي با دزدي پول زمين تا آسمان فرق دزدي با دزدي پول زمين تا آسمان فرق دزدي با دزدي پول زمين تا آسمان فرق دزدي با دزدي پول زمين تا آسمان فرق     ؟ واضح است كه آدم؟ واضح است كه آدم؟ واضح است كه آدم؟ واضح است كه آدمشودشودشودشود

        پس منظور راشي از اين تفسير چيست؟پس منظور راشي از اين تفسير چيست؟پس منظور راشي از اين تفسير چيست؟پس منظور راشي از اين تفسير چيست؟. . . . دارددارددارددارد

من من من من : : : : ددددفرموفرموفرموفرموربي لوي ربي لوي ربي لوي ربي لوي : : : : نويسدنويسدنويسدنويسد    ميدراش ربا در تفسير كتاب برشيت ميميدراش ربا در تفسير كتاب برشيت ميميدراش ربا در تفسير كتاب برشيت ميميدراش ربا در تفسير كتاب برشيت مي

ج از سرزمين ج از سرزمين ج از سرزمين ج از سرزمين وووو، خر، خر، خر، خر    دانم كدام آزمايش اوراهام آوينو بزرگتر استدانم كدام آزمايش اوراهام آوينو بزرگتر استدانم كدام آزمايش اوراهام آوينو بزرگتر استدانم كدام آزمايش اوراهام آوينو بزرگتر است    نمينمينمينمي

        ؟؟؟؟يشيشيشيشبه كوه موريا براي قرباني كردن فرزند خوبه كوه موريا براي قرباني كردن فرزند خوبه كوه موريا براي قرباني كردن فرزند خوبه كوه موريا براي قرباني كردن فرزند خورفتن رفتن رفتن رفتن پدري و يا پدري و يا پدري و يا پدري و يا 

داند داند داند داند     ميميميميكس كس كس كس ، زيرا هر ، زيرا هر ، زيرا هر ، زيرا هر     اين سؤال ربي لوي تأمل برانگيز استاين سؤال ربي لوي تأمل برانگيز استاين سؤال ربي لوي تأمل برانگيز استاين سؤال ربي لوي تأمل برانگيز است

    تر بودتر بودتر بودتر بود    ينو براي اوراهام آوينو سختينو براي اوراهام آوينو سختينو براي اوراهام آوينو سختينو براي اوراهام آوينو سختوووويش قرباني كردن ييصحاق آيش قرباني كردن ييصحاق آيش قرباني كردن ييصحاق آيش قرباني كردن ييصحاق آماماماماآزآزآزآز

سال صبر كرد تا اين فرزند به دنيا آمد و قرار بود سال صبر كرد تا اين فرزند به دنيا آمد و قرار بود سال صبر كرد تا اين فرزند به دنيا آمد و قرار بود سال صبر كرد تا اين فرزند به دنيا آمد و قرار بود صد صد صد صد     ويويويوي، زيرا ، زيرا ، زيرا ، زيرا 

اوند به اوراهام اوند به اوراهام اوند به اوراهام اوند به اوراهام - - - - حال خدحال خدحال خدحال خد. . . . ييصحاق آوينو راه اوراهام آوينو را ادامه دهدييصحاق آوينو راه اوراهام آوينو را ادامه دهدييصحاق آوينو راه اوراهام آوينو را ادامه دهدييصحاق آوينو راه اوراهام آوينو را ادامه دهد

معلوم است كه اين معلوم است كه اين معلوم است كه اين معلوم است كه اين . . . . يد اين فرزند بايد قرباني شوديد اين فرزند بايد قرباني شوديد اين فرزند بايد قرباني شوديد اين فرزند بايد قرباني شودفرمافرمافرمافرما    آوينو ميآوينو ميآوينو ميآوينو مي

ج از سرزمين پدري است، مخصوصاً ج از سرزمين پدري است، مخصوصاً ج از سرزمين پدري است، مخصوصاً ج از سرزمين پدري است، مخصوصاً ووووآزمايش بزرگتر از آزمايش خرآزمايش بزرگتر از آزمايش خرآزمايش بزرگتر از آزمايش خرآزمايش بزرگتر از آزمايش خر

كه با كه با كه با كه با     فرمودفرمودفرمودفرمودي به اوراهام آوينو داد و به او ي به اوراهام آوينو داد و به او ي به اوراهام آوينو داد و به او ي به اوراهام آوينو داد و به او بسياربسياربسياربسياراوند قولهاي اوند قولهاي اوند قولهاي اوند قولهاي - - - - كه خدكه خدكه خدكه خد

او را به قوم او را به قوم او را به قوم او را به قوم     و همو همو همو هم    ،،،،    شودشودشودشود    ، هم بركت مي، هم بركت مي، هم بركت مي، هم بركت مي    ج از سرزمين پدريج از سرزمين پدريج از سرزمين پدريج از سرزمين پدريووووخرخرخرخر

، معروف خواهد شد و كلاً بركت شده خواهد ، معروف خواهد شد و كلاً بركت شده خواهد ، معروف خواهد شد و كلاً بركت شده خواهد ، معروف خواهد شد و كلاً بركت شده خواهد     كندكندكندكند    بزرگي تبديل ميبزرگي تبديل ميبزرگي تبديل ميبزرگي تبديل مي

        ....بودبودبودبود

: : : : اي را توضيح دهيماي را توضيح دهيماي را توضيح دهيماي را توضيح دهيم    ، لازم است مقدمه، لازم است مقدمه، لازم است مقدمه، لازم است مقدمه    ين سؤالاتين سؤالاتين سؤالاتين سؤالاتددددببببپاسخ پاسخ پاسخ پاسخ قبل از قبل از قبل از قبل از 

تاد شده ، آيا اين شخص از تاد شده ، آيا اين شخص از تاد شده ، آيا اين شخص از تاد شده ، آيا اين شخص از كشد و به سيگار معكشد و به سيگار معكشد و به سيگار معكشد و به سيگار مع    شخصي كه سيگار ميشخصي كه سيگار ميشخصي كه سيگار ميشخصي كه سيگار مي

، رفته رفته بيشتر ، رفته رفته بيشتر ، رفته رفته بيشتر ، رفته رفته بيشتر     يا در طول زمانيا در طول زمانيا در طول زمانيا در طول زمان    هههههمان سيگار اول معتاد شدهمان سيگار اول معتاد شدهمان سيگار اول معتاد شدهمان سيگار اول معتاد شد

        كشد؟كشد؟كشد؟كشد؟    كه در روز چند بسته سيگار ميكه در روز چند بسته سيگار ميكه در روز چند بسته سيگار ميكه در روز چند بسته سيگار مي    ههههو به جايي رسيدو به جايي رسيدو به جايي رسيدو به جايي رسيد    ههههسيگار كشيدسيگار كشيدسيگار كشيدسيگار كشيد
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، ، ، ،     كندكندكندكند    با چند بسته سيگار در روز شروع نميبا چند بسته سيگار در روز شروع نميبا چند بسته سيگار در روز شروع نميبا چند بسته سيگار در روز شروع نمي    كسكسكسكس    ، هيچ، هيچ، هيچ، هيچ    در واقعيتدر واقعيتدر واقعيتدر واقعيت

گار و گار و گار و گار و كشد و بعداً دو و سه سيكشد و بعداً دو و سه سيكشد و بعداً دو و سه سيكشد و بعداً دو و سه سي    روزي يك سيگار ميروزي يك سيگار ميروزي يك سيگار ميروزي يك سيگار مي    بتدابتدابتدابتدااااادر در در در بلكه بلكه بلكه بلكه 

        ....رسدرسدرسدرسد    بسته سيگار ميبسته سيگار ميبسته سيگار ميبسته سيگار مي    چندچندچندچندرود تا به روزي رود تا به روزي رود تا به روزي رود تا به روزي     همينطور به جلو ميهمينطور به جلو ميهمينطور به جلو ميهمينطور به جلو مي

، وقتي اوراهام آوينو از آزمايش ، وقتي اوراهام آوينو از آزمايش ، وقتي اوراهام آوينو از آزمايش ، وقتي اوراهام آوينو از آزمايش     حال منظور ميدراش نيز همين استحال منظور ميدراش نيز همين استحال منظور ميدراش نيز همين استحال منظور ميدراش نيز همين است

آزمايش آزمايش آزمايش آزمايش     9999، قبل از آن ، قبل از آن ، قبل از آن ، قبل از آن     قرباني كردن فرزند خود سربلند بيرون آمدقرباني كردن فرزند خود سربلند بيرون آمدقرباني كردن فرزند خود سربلند بيرون آمدقرباني كردن فرزند خود سربلند بيرون آمد

    اتاتاتاتلين آزمايش آسان بود و رفته رفته اين آزمايشلين آزمايش آسان بود و رفته رفته اين آزمايشلين آزمايش آسان بود و رفته رفته اين آزمايشلين آزمايش آسان بود و رفته رفته اين آزمايش، او، او، او، او    ديگر نيز بودديگر نيز بودديگر نيز بودديگر نيز بود

اوند از اوراهام آوينو اوند از اوراهام آوينو اوند از اوراهام آوينو اوند از اوراهام آوينو - - - - خدخدخدخد    انتهاانتهاانتهاانتهاتر شدند تا اينكه در تر شدند تا اينكه در تر شدند تا اينكه در تر شدند تا اينكه در     تر و سختتر و سختتر و سختتر و سخت    سختسختسختسخت

ميدراش ميدراش ميدراش ميدراش     سببسببسببسببين ين ين ين ممممبه هبه هبه هبه ه. . . . ددددنماينماينماينمايد فرزند خود را قرباني د فرزند خود را قرباني د فرزند خود را قرباني د فرزند خود را قرباني نمونمونمونمودرخواست درخواست درخواست درخواست 

ج از سرزمين پدري ج از سرزمين پدري ج از سرزمين پدري ج از سرزمين پدري ووووررررپرسد كدام آزمايش بزرگتر است؟ آزمايش خپرسد كدام آزمايش بزرگتر است؟ آزمايش خپرسد كدام آزمايش بزرگتر است؟ آزمايش خپرسد كدام آزمايش بزرگتر است؟ آزمايش خ    ميميميمي

كه ابتداي راه اوراهام آوينو بود و اين باعث شد تا اوراهام آوينو قدرت كه ابتداي راه اوراهام آوينو بود و اين باعث شد تا اوراهام آوينو قدرت كه ابتداي راه اوراهام آوينو بود و اين باعث شد تا اوراهام آوينو قدرت كه ابتداي راه اوراهام آوينو بود و اين باعث شد تا اوراهام آوينو قدرت 

ديگر آزمايشات بايستد يا اينكه آزمايش آخر ديگر آزمايشات بايستد يا اينكه آزمايش آخر ديگر آزمايشات بايستد يا اينكه آزمايش آخر ديگر آزمايشات بايستد يا اينكه آزمايش آخر در برابر در برابر در برابر در برابر تا تا تا تا     داشته باشدداشته باشدداشته باشدداشته باشد

        ، بزرگتر بود؟، بزرگتر بود؟، بزرگتر بود؟، بزرگتر بود؟    كه قرباني كردن فرزند بودكه قرباني كردن فرزند بودكه قرباني كردن فرزند بودكه قرباني كردن فرزند بود

دزدي دزدي دزدي دزدي ": : : : اوند در كوه سيناي فرمان داداوند در كوه سيناي فرمان داداوند در كوه سيناي فرمان داداوند در كوه سيناي فرمان داد- - - - ، وقتي خد، وقتي خد، وقتي خد، وقتي خد    در اين صورتدر اين صورتدر اين صورتدر اين صورت

، فرمان دزدي نكردن پول و ، فرمان دزدي نكردن پول و ، فرمان دزدي نكردن پول و ، فرمان دزدي نكردن پول و     ربايي استربايي استربايي استربايي است    كه منظور به آدمكه منظور به آدمكه منظور به آدمكه منظور به آدم        "نكننكننكننكن

دزدي دزدي دزدي دزدي     آن شخصآن شخصآن شخصآن شخص    ،،،،    ، زيرا از همان روز اول، زيرا از همان روز اول، زيرا از همان روز اول، زيرا از همان روز اول    شودشودشودشود    نيز شامل مينيز شامل مينيز شامل مينيز شامل مي    رارارارا    اشياءاشياءاشياءاشياء

با دزدي اشياء با دزدي اشياء با دزدي اشياء با دزدي اشياء     بتدابتدابتدابتدا، بلكه ا، بلكه ا، بلكه ا، بلكه ا    كندكندكندكند    نمينمينمينميشروع شروع شروع شروع ربايي ربايي ربايي ربايي     آدمآدمآدمآدم    را بارا بارا بارا با    يشيشيشيشخوخوخوخو

دزدي دزدي دزدي دزدي     كند و همينطور پيش مي رود تا به آدمكند و همينطور پيش مي رود تا به آدمكند و همينطور پيش مي رود تا به آدمكند و همينطور پيش مي رود تا به آدم    كوچك شروع ميكوچك شروع ميكوچك شروع ميكوچك شروع مي

        ....رسدرسدرسدرسد    ميميميمي

ه به انجام ه به انجام ه به انجام ه به انجام سسسساگر غريزة بد ما را وسواگر غريزة بد ما را وسواگر غريزة بد ما را وسواگر غريزة بد ما را وسو    كهكهكهكه    گرفتگرفتگرفتگرفتبايد از اين مطلب پند بايد از اين مطلب پند بايد از اين مطلب پند بايد از اين مطلب پند 

    از انجام آناز انجام آناز انجام آناز انجام آن    ، بايد، بايد، بايد، بايد    ، هر چند اين گناه كوچك است، هر چند اين گناه كوچك است، هر چند اين گناه كوچك است، هر چند اين گناه كوچك است    كندكندكندكند    گناهي ميگناهي ميگناهي ميگناهي مي

خوب اين گناه كوچك است و اشكال خوب اين گناه كوچك است و اشكال خوب اين گناه كوچك است و اشكال خوب اين گناه كوچك است و اشكال ": : : : فتفتفتفتو نگو نگو نگو نگ    ردردردردخودداري كخودداري كخودداري كخودداري ك

را با انجام گناهان را با انجام گناهان را با انجام گناهان را با انجام گناهان     شخصشخصشخصشخص، زيرا اين راه غريزة بد است و ، زيرا اين راه غريزة بد است و ، زيرا اين راه غريزة بد است و ، زيرا اين راه غريزة بد است و     "نداردنداردنداردندارد

. . . . كندكندكندكند    را گناهكار بزرگي ميرا گناهكار بزرگي ميرا گناهكار بزرگي ميرا گناهكار بزرگي مي    ويويويويدهد تا اينكه دهد تا اينكه دهد تا اينكه دهد تا اينكه     ظاهراً كوچك فريب ميظاهراً كوچك فريب ميظاهراً كوچك فريب ميظاهراً كوچك فريب مي

خواهد ميصوايي را انجام دهد و به خواهد ميصوايي را انجام دهد و به خواهد ميصوايي را انجام دهد و به خواهد ميصوايي را انجام دهد و به     ميميميمي    شخصشخصشخصشخص، اگر ، اگر ، اگر ، اگر     عكسعكسعكسعكسالالالالبببب    چنينچنينچنينچنينهمهمهمهم

، بايد از يك قسمت ، بايد از يك قسمت ، بايد از يك قسمت ، بايد از يك قسمت     ندندندندكككك    جلوه ميجلوه ميجلوه ميجلوه مي    نظر اين ميصوا سخت و بزرگنظر اين ميصوا سخت و بزرگنظر اين ميصوا سخت و بزرگنظر اين ميصوا سخت و بزرگ

آسان خواهد آسان خواهد آسان خواهد آسان خواهد     ويويويوي، انجام آن ميصوا براي ، انجام آن ميصوا براي ، انجام آن ميصوا براي ، انجام آن ميصوا براي     كوچك شروع و رفته رفتهكوچك شروع و رفته رفتهكوچك شروع و رفته رفتهكوچك شروع و رفته رفته

     ....شدشدشدشد

  قدرت قاضيانقدرت قاضيانقدرت قاضيانقدرت قاضيان

اين اين اين اين ": : : : دهددهددهددهد    اوند به مشه ربنو فرمان مياوند به مشه ربنو فرمان مياوند به مشه ربنو فرمان مياوند به مشه ربنو فرمان مي- - - - پاراشا خدپاراشا خدپاراشا خدپاراشا خداين اين اين اين در ابتداي در ابتداي در ابتداي در ابتداي 

            "....قوانين را جلوي آنها بگذارقوانين را جلوي آنها بگذارقوانين را جلوي آنها بگذارقوانين را جلوي آنها بگذار

جلوي آنها و نه جلوي اقوام جلوي آنها و نه جلوي اقوام جلوي آنها و نه جلوي اقوام جلوي آنها و نه جلوي اقوام ": : : : نويسدنويسدنويسدنويسد    راشي در تفسير اين مورد ميراشي در تفسير اين مورد ميراشي در تفسير اين مورد ميراشي در تفسير اين مورد مي

، موردي را بر ، موردي را بر ، موردي را بر ، موردي را بر     داند ديگر اقوامداند ديگر اقوامداند ديگر اقوامداند ديگر اقوام    ميميميمي    شخصشخصشخصشخصكه اگر كه اگر كه اگر كه اگر     فهومفهومفهومفهومين مين مين مين مدددد، ب، ب، ب، ب    گرگرگرگرديديديدي

، با اين حال نبايد به نزد قاضيان ، با اين حال نبايد به نزد قاضيان ، با اين حال نبايد به نزد قاضيان ، با اين حال نبايد به نزد قاضيان     كنندكنندكنندكنند    قضاوت ميقضاوت ميقضاوت ميقضاوت مي    ههههطبق قانون توراطبق قانون توراطبق قانون توراطبق قانون تورا

اي اي اي اي - - - - خدخدخدخد، ، ، ،     رودرودرودرود    آنها رفت و شخصي كه به نزد قاضيان ديگر اقوام ميآنها رفت و شخصي كه به نزد قاضيان ديگر اقوام ميآنها رفت و شخصي كه به نزد قاضيان ديگر اقوام ميآنها رفت و شخصي كه به نزد قاضيان ديگر اقوام مي

        "....شودشودشودشود    اوند مياوند مياوند مياوند مي- - - - نام خدنام خدنام خدنام خد    ييييارارارارووووباعث خباعث خباعث خباعث خناكرده ناكرده ناكرده ناكرده 

  : : : : ددددفرموفرموفرموفرموره ره ره ره ربي بن صيون يدلر روحش شاد در اين باربي بن صيون يدلر روحش شاد در اين باربي بن صيون يدلر روحش شاد در اين باربي بن صيون يدلر روحش شاد در اين با

اوند به آنها اوند به آنها اوند به آنها اوند به آنها - - - - اضيان قوم ييسرائل بسيار زياد است و خداضيان قوم ييسرائل بسيار زياد است و خداضيان قوم ييسرائل بسيار زياد است و خداضيان قوم ييسرائل بسيار زياد است و خددرت قدرت قدرت قدرت ققققق"

        "....كندكندكندكند    كمك بسيار زيادي ميكمك بسيار زيادي ميكمك بسيار زيادي ميكمك بسيار زيادي مي

        : : : : ددددفرموفرموفرموفرموربي بن صيون يدلر در اين باره داستاني تعريف كرد و ربي بن صيون يدلر در اين باره داستاني تعريف كرد و ربي بن صيون يدلر در اين باره داستاني تعريف كرد و ربي بن صيون يدلر در اين باره داستاني تعريف كرد و 

براي يك زن و براي يك زن و براي يك زن و براي يك زن و     يشيشيشيشيك بار مهريل ديسكين روحش شاد در خانة خويك بار مهريل ديسكين روحش شاد در خانة خويك بار مهريل ديسكين روحش شاد در خانة خويك بار مهريل ديسكين روحش شاد در خانة خو

م را روي م را روي م را روي م را روي ، قل، قل، قل، قل    ، در حين نوشتن، در حين نوشتن، در حين نوشتن، در حين نوشتن    يكدفعهيكدفعهيكدفعهيكدفعه. . . . نوشتنوشتنوشتنوشت    ميميميمينامه نامه نامه نامه     شوهر طلاقشوهر طلاقشوهر طلاقشوهر طلاق

        "....نويسمنويسمنويسمنويسم    ادامه را فردا ميادامه را فردا ميادامه را فردا ميادامه را فردا مي": : : : ددددفرموفرموفرموفرموميز گذاشت و ميز گذاشت و ميز گذاشت و ميز گذاشت و 

، هم شاهدان و هم زن و شوهر ، هم شاهدان و هم زن و شوهر ، هم شاهدان و هم زن و شوهر ، هم شاهدان و هم زن و شوهر     آخر چرا جناب راوآخر چرا جناب راوآخر چرا جناب راوآخر چرا جناب راو": : : : پرسيدندپرسيدندپرسيدندپرسيدند    ويويويوياز از از از 

        "اندازيم؟اندازيم؟اندازيم؟اندازيم؟    ، چرا كار را به تعويق ، چرا كار را به تعويق ، چرا كار را به تعويق ، چرا كار را به تعويق     اينجا هستنداينجا هستنداينجا هستنداينجا هستند

  : : : : ددددفرموفرموفرموفرمويحي نداد و فقط يحي نداد و فقط يحي نداد و فقط يحي نداد و فقط ضضضضمهريل ديسكين تومهريل ديسكين تومهريل ديسكين تومهريل ديسكين تو

    خواهم دوباره مشخصات اين خانم را بررسي كنم و فرداخواهم دوباره مشخصات اين خانم را بررسي كنم و فرداخواهم دوباره مشخصات اين خانم را بررسي كنم و فرداخواهم دوباره مشخصات اين خانم را بررسي كنم و فردا    من ميمن ميمن ميمن مي"

        "....دهمدهمدهمدهم    نامه را ادامه مينامه را ادامه مينامه را ادامه مينامه را ادامه مي    طلاقطلاقطلاقطلاق    شتنشتنشتنشتننونونونو

شاهدان و ديگر افراد كه براي اين مورد به آنجا آمده بودند از اين شاهدان و ديگر افراد كه براي اين مورد به آنجا آمده بودند از اين شاهدان و ديگر افراد كه براي اين مورد به آنجا آمده بودند از اين شاهدان و ديگر افراد كه براي اين مورد به آنجا آمده بودند از اين 

ايشان ايشان ايشان ايشان     بهبهبهبه    مممماااااحتراحتراحتراحتر    سببسببسببسببرفتار مهريل ديسكين تعجب كردند ولي به رفتار مهريل ديسكين تعجب كردند ولي به رفتار مهريل ديسكين تعجب كردند ولي به رفتار مهريل ديسكين تعجب كردند ولي به 

از اينكه مهريل ديسكين تحقيق از اينكه مهريل ديسكين تحقيق از اينكه مهريل ديسكين تحقيق از اينكه مهريل ديسكين تحقيق     پسپسپسپس، ، ، ،     فرداي آن روزفرداي آن روزفرداي آن روزفرداي آن روز    ....چيزي نگفتندچيزي نگفتندچيزي نگفتندچيزي نگفتند

د ديگري را آورده د ديگري را آورده د ديگري را آورده د ديگري را آورده گويد و مرگويد و مرگويد و مرگويد و مر    ، معلوم شد كه اين خانم دروغ مي، معلوم شد كه اين خانم دروغ مي، معلوم شد كه اين خانم دروغ مي، معلوم شد كه اين خانم دروغ مي    ددددنمونمونمونمو

        ....تا او را طلاق دهدتا او را طلاق دهدتا او را طلاق دهدتا او را طلاق دهد

  : : : : ، افراد خانه از مهريل ديسكين پرسيدند، افراد خانه از مهريل ديسكين پرسيدند، افراد خانه از مهريل ديسكين پرسيدند، افراد خانه از مهريل ديسكين پرسيدند    تمام اين ماجراتمام اين ماجراتمام اين ماجراتمام اين ماجرااااابعد بعد بعد بعد 

        "گويد؟گويد؟گويد؟گويد؟    چطور به اين نتيجه رسيديد كه اين خانم دروغ ميچطور به اين نتيجه رسيديد كه اين خانم دروغ ميچطور به اين نتيجه رسيديد كه اين خانم دروغ ميچطور به اين نتيجه رسيديد كه اين خانم دروغ ميشما شما شما شما "

اوند به اوند به اوند به اوند به - - - - اين بينشي است كه خداين بينشي است كه خداين بينشي است كه خداين بينشي است كه خد": : : : ددددفرموفرموفرموفرمو    پاسخپاسخپاسخپاسخمهريل ديسكين در مهريل ديسكين در مهريل ديسكين در مهريل ديسكين در 

وقتي وقتي وقتي وقتي . . . . رك كنمرك كنمرك كنمرك كنمع ديگر دع ديگر دع ديگر دع ديگر دووووتوانم موضوعي را از موضتوانم موضوعي را از موضتوانم موضوعي را از موضتوانم موضوعي را از موض    و من ميو من ميو من ميو من ميمن داده من داده من داده من داده 

در در در در . . . . ، با خود يك سگ كوچك آوردند، با خود يك سگ كوچك آوردند، با خود يك سگ كوچك آوردند، با خود يك سگ كوچك آوردند    اين زن و شوهر وارد خانه شدنداين زن و شوهر وارد خانه شدنداين زن و شوهر وارد خانه شدنداين زن و شوهر وارد خانه شدند

، متوجه شدم اين سگ مرتب از پيش خانم ، متوجه شدم اين سگ مرتب از پيش خانم ، متوجه شدم اين سگ مرتب از پيش خانم ، متوجه شدم اين سگ مرتب از پيش خانم     امهامهامهامهنننن    حين نوشتن طلاقحين نوشتن طلاقحين نوشتن طلاقحين نوشتن طلاق

رود و اين مورد تعجب رود و اين مورد تعجب رود و اين مورد تعجب رود و اين مورد تعجب     رود و از نزد آقا به نزد خانم ميرود و از نزد آقا به نزد خانم ميرود و از نزد آقا به نزد خانم ميرود و از نزد آقا به نزد خانم مي    به نزد آقا ميبه نزد آقا ميبه نزد آقا ميبه نزد آقا مي

زيرا هيچ وقت اين دو نفر با هم به دادگاه زيرا هيچ وقت اين دو نفر با هم به دادگاه زيرا هيچ وقت اين دو نفر با هم به دادگاه زيرا هيچ وقت اين دو نفر با هم به دادگاه . . . . من را برانگيختمن را برانگيختمن را برانگيختمن را برانگيخت

، پس اين سگ فقط در نزد يكي ، پس اين سگ فقط در نزد يكي ، پس اين سگ فقط در نزد يكي ، پس اين سگ فقط در نزد يكي     آمدندآمدندآمدندآمدند    مدند و هميشه تنها ميمدند و هميشه تنها ميمدند و هميشه تنها ميمدند و هميشه تنها ميآآآآ    نمينمينمينمي

، پس لازم بود سگ يا ، پس لازم بود سگ يا ، پس لازم بود سگ يا ، پس لازم بود سگ يا     از آنها بوده و فقط به يكي از آنها عادت كردهاز آنها بوده و فقط به يكي از آنها عادت كردهاز آنها بوده و فقط به يكي از آنها عادت كردهاز آنها بوده و فقط به يكي از آنها عادت كرده

ولي وقتي ديدم اين سگ مرتب به ولي وقتي ديدم اين سگ مرتب به ولي وقتي ديدم اين سگ مرتب به ولي وقتي ديدم اين سگ مرتب به . . . . فقط پيش خانم برود يا پيش آقافقط پيش خانم برود يا پيش آقافقط پيش خانم برود يا پيش آقافقط پيش خانم برود يا پيش آقا



 777744449999    نشريهنشريهنشريهنشريه        ד"בס

  انانانانييييخاكشورخاكشورخاكشورخاكشور    تورانتورانتورانتوران    ןב    ييييمردخامردخامردخامردخا**** راخلراخلراخلراخلת ב    نورانورانورانورا ****  :جهت شادي روحجهت شادي روحجهت شادي روحجهت شادي روح                                                    4

، متوجه شدم اين سگ به هر دوي آنها عادت دارد ، متوجه شدم اين سگ به هر دوي آنها عادت دارد ، متوجه شدم اين سگ به هر دوي آنها عادت دارد ، متوجه شدم اين سگ به هر دوي آنها عادت دارد     رودرودرودرود    نزد هر دو مينزد هر دو مينزد هر دو مينزد هر دو مي

تصميم گرفتم تصميم گرفتم تصميم گرفتم تصميم گرفتم     سببسببسببسبببه همين به همين به همين به همين . . . . نندنندنندنندكككك    زندگي ميزندگي ميزندگي ميزندگي مي    و اين دو نفر با همو اين دو نفر با همو اين دو نفر با همو اين دو نفر با هم

موضوع را از اول بررسي كنم و به اين صورت به حقيقت پي موضوع را از اول بررسي كنم و به اين صورت به حقيقت پي موضوع را از اول بررسي كنم و به اين صورت به حقيقت پي موضوع را از اول بررسي كنم و به اين صورت به حقيقت پي     رهرهرهرهدوبادوبادوبادوبا

        "....بردمبردمبردمبردم

مادر من مادر من مادر من مادر من ": : : : ددددفرموفرموفرموفرموربي بن صيون يدلر دراشاي خود را ادامه داد و ربي بن صيون يدلر دراشاي خود را ادامه داد و ربي بن صيون يدلر دراشاي خود را ادامه داد و ربي بن صيون يدلر دراشاي خود را ادامه داد و 

يك شير فروش بود كه نزديك يك شير فروش بود كه نزديك يك شير فروش بود كه نزديك يك شير فروش بود كه نزديك . . . . فروشدفروشدفروشدفروشد    آرد ميآرد ميآرد ميآرد مي    ،،،،    براي پختن مصابراي پختن مصابراي پختن مصابراي پختن مصا

پخت و به مردم پخت و به مردم پخت و به مردم پخت و به مردم     ا ميا ميا ميا ميخريد و مصخريد و مصخريد و مصخريد و مص    موعد نيسان از مادرم آرد ميموعد نيسان از مادرم آرد ميموعد نيسان از مادرم آرد ميموعد نيسان از مادرم آرد مي

يك بار از مادر من مقدار زيادي آرد خريد و بيست سكه يك بار از مادر من مقدار زيادي آرد خريد و بيست سكه يك بار از مادر من مقدار زيادي آرد خريد و بيست سكه يك بار از مادر من مقدار زيادي آرد خريد و بيست سكه . . . .     فروختفروختفروختفروخت    ميميميمي

، ولي ، ولي ، ولي ، ولي     مادرم به نزد قاضيان توراه شكايت كردمادرم به نزد قاضيان توراه شكايت كردمادرم به نزد قاضيان توراه شكايت كردمادرم به نزد قاضيان توراه شكايت كرد. . . . از پول آردها را نداداز پول آردها را نداداز پول آردها را نداداز پول آردها را نداد

، دادگاه نيز نتوانست اين بيست سكه را ، دادگاه نيز نتوانست اين بيست سكه را ، دادگاه نيز نتوانست اين بيست سكه را ، دادگاه نيز نتوانست اين بيست سكه را     چون آن مرد قلدر و پررو بودچون آن مرد قلدر و پررو بودچون آن مرد قلدر و پررو بودچون آن مرد قلدر و پررو بود

        ....از دست او خارج كنداز دست او خارج كنداز دست او خارج كنداز دست او خارج كند

ربي شموئل از سالانط برد و در نزد او ربي شموئل از سالانط برد و در نزد او ربي شموئل از سالانط برد و در نزد او ربي شموئل از سالانط برد و در نزد او مادرم آن شير فروش را به نزد مادرم آن شير فروش را به نزد مادرم آن شير فروش را به نزد مادرم آن شير فروش را به نزد 

، با ، با ، با ، با     وقتي ربي شموئل صحبتهاي هر دو طرف را شنيدوقتي ربي شموئل صحبتهاي هر دو طرف را شنيدوقتي ربي شموئل صحبتهاي هر دو طرف را شنيدوقتي ربي شموئل صحبتهاي هر دو طرف را شنيد. . . . شكايت كردشكايت كردشكايت كردشكايت كرد

  : : : : صدايي بلند و طلبكارانه رو به شير فروش كرد و گفتصدايي بلند و طلبكارانه رو به شير فروش كرد و گفتصدايي بلند و طلبكارانه رو به شير فروش كرد و گفتصدايي بلند و طلبكارانه رو به شير فروش كرد و گفت

بابت آرد مصا به اين خانم بدهكار هستي بابت آرد مصا به اين خانم بدهكار هستي بابت آرد مصا به اين خانم بدهكار هستي بابت آرد مصا به اين خانم بدهكار هستي كه كه كه كه اي را اي را اي را اي را     سكهسكهسكهسكه    چرا آن سيچرا آن سيچرا آن سيچرا آن سي"

            "پردازي؟پردازي؟پردازي؟پردازي؟    را نميرا نميرا نميرا نمي

ا اين لحن طلبكارانه ا اين لحن طلبكارانه ا اين لحن طلبكارانه ا اين لحن طلبكارانه فروش كه انتظار نداشت ربي شموئل بفروش كه انتظار نداشت ربي شموئل بفروش كه انتظار نداشت ربي شموئل بفروش كه انتظار نداشت ربي شموئل بشيرشيرشيرشير

  : : : : ، گيج شد و گفت، گيج شد و گفت، گيج شد و گفت، گيج شد و گفت    صحبت كندصحبت كندصحبت كندصحبت كند

گوييد گوييد گوييد گوييد     ، چرا شما مي، چرا شما مي، چرا شما مي، چرا شما مي    ن فقط بيست سكه بدهكار هستمن فقط بيست سكه بدهكار هستمن فقط بيست سكه بدهكار هستمن فقط بيست سكه بدهكار هستممممم! ! ! ! سي سكه؟سي سكه؟سي سكه؟سي سكه؟"

        "سي سكه؟سي سكه؟سي سكه؟سي سكه؟

، خود آن شخص اعتراف كرد كه بيست سكه به ، خود آن شخص اعتراف كرد كه بيست سكه به ، خود آن شخص اعتراف كرد كه بيست سكه به ، خود آن شخص اعتراف كرد كه بيست سكه به     با اين صحبتبا اين صحبتبا اين صحبتبا اين صحبت

تا تا تا تا ": : : : ددددفرموفرموفرموفرموربي شموئل با همان لحن طلبكارانه ربي شموئل با همان لحن طلبكارانه ربي شموئل با همان لحن طلبكارانه ربي شموئل با همان لحن طلبكارانه . . . . مادرم بدهكار استمادرم بدهكار استمادرم بدهكار استمادرم بدهكار است

        "....دهيدهيدهيدهيببببكه پول اين خانم را كه پول اين خانم را كه پول اين خانم را كه پول اين خانم را     دهمدهمدهمدهم    موقع به تو مهلت ميموقع به تو مهلت ميموقع به تو مهلت ميموقع به تو مهلت مي    فردا همينفردا همينفردا همينفردا همين

ربي ربي ربي ربي     ....شير فروش پول مادرم را پس ندادشير فروش پول مادرم را پس ندادشير فروش پول مادرم را پس ندادشير فروش پول مادرم را پس نداد    فردا آن ساعت فرا رسيد وفردا آن ساعت فرا رسيد وفردا آن ساعت فرا رسيد وفردا آن ساعت فرا رسيد و

اين را بدان كه من اين را بدان كه من اين را بدان كه من اين را بدان كه من ": : : : فرمودفرمودفرمودفرموداي را به نزد او فرستاد و اي را به نزد او فرستاد و اي را به نزد او فرستاد و اي را به نزد او فرستاد و     شموئل فرستادهشموئل فرستادهشموئل فرستادهشموئل فرستاده

برم و تا به حال برم و تا به حال برم و تا به حال برم و تا به حال     ، آن را به پايان مي، آن را به پايان مي، آن را به پايان مي، آن را به پايان مي    نمنمنمنمكككك    هر موقع كاري را شروع ميهر موقع كاري را شروع ميهر موقع كاري را شروع ميهر موقع كاري را شروع مي

اگر همين الان اگر همين الان اگر همين الان اگر همين الان . . . . مام نكنممام نكنممام نكنممام نكنماتفاق نيفتاده كاري را شروع كنم و آن را تاتفاق نيفتاده كاري را شروع كنم و آن را تاتفاق نيفتاده كاري را شروع كنم و آن را تاتفاق نيفتاده كاري را شروع كنم و آن را ت

كنم اجناس تو غير كاشر كنم اجناس تو غير كاشر كنم اجناس تو غير كاشر كنم اجناس تو غير كاشر     ، در تمام شهر اعلام مي، در تمام شهر اعلام مي، در تمام شهر اعلام مي، در تمام شهر اعلام مي    پول را برنگردانيپول را برنگردانيپول را برنگردانيپول را برنگرداني

        "....توان روي تو حساب كرد و با تو تفيلا خواندتوان روي تو حساب كرد و با تو تفيلا خواندتوان روي تو حساب كرد و با تو تفيلا خواندتوان روي تو حساب كرد و با تو تفيلا خواند    و نميو نميو نميو نميهستند هستند هستند هستند 

        ....پرداختپرداختپرداختپرداخت، فوراً پول مادرم را ، فوراً پول مادرم را ، فوراً پول مادرم را ، فوراً پول مادرم را     شير فروش با شنيدن اين موردشير فروش با شنيدن اين موردشير فروش با شنيدن اين موردشير فروش با شنيدن اين مورد
  برگرفته از دراشاهاي ربي بن صيون يدلر، كتاب لهگيدبرگرفته از دراشاهاي ربي بن صيون يدلر، كتاب لهگيدبرگرفته از دراشاهاي ربي بن صيون يدلر، كتاب لهگيدبرگرفته از دراشاهاي ربي بن صيون يدلر، كتاب لهگيد
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